
   شرطهای زندگی معنویپيش صحبتهای مصطفی ملکيان در باب 
  

تواند با آنها، زنـدگي بهتـر    مصطفي ملكيان در سخنان يك ساعته خود از سيزده پيش فرضي آه يك انسان مي              

آنم اآثريـت آـساني آـه در     تر داشته باشد سخن گفت، آه انصافاً نكات بسيار جالب و به روزي بود و گمان مي    و معنوي 

البته من تنها دوازده نكته را يادداشت آردم آه يا احتمالاً آقا مصطفي همـان   .سخنراني بودند بهره و حظ لازم را بردندآن 

  : هاي اوست خوانيد گفته آنچه را ميام؛  اند و يا اينكه سيزده نكته را گفته و من يكي را جا انداخته دوازده نكته را گفته

نوني جهان بيـشتر از هـر زمـان ديگـري اسـت، امـا متأسـفانه دسترسـي بـه                    احتياج ما به معنويت در شرايط آ      

  . تر شده است معنويت به مراتب از هر زمان ديگري آمتر و سخت

ها تا حدي مشكل است اما بـراي دسـت يـافتن بـه معنويـت طـي ايـن مراحـل                        هر چند پذيرفتن اين پيش فرض     

  گريزناپذير است؛

  :ها و اما پيش فرض

آنــد و هــر تــصوري آــه از  ر فــردي بــسيار بــيش از آن چيــزي اســت آــه خــودش تــصور مــي هــاي هــ  توانــايي-1

هـاي مـا امـري ثابـت و فـيكس نيـست، هـر چـه                   توانايي. ها دروني شماست    هاي خود داريد يقيناً آمتر از توانايي        توانايي

مثـل يـك چـاه آب ؛اگـر از ايـن            . هاي دروني ما، بيشتر و بيشتر خواهد شد         ها استفاده آنيم، توانايي     بيشتر از اين توانايي   

 سطل آب بكشيم در آينده آب آن چاه چهارده سطل خواهد شد و حتي بيشتر، اما اگر از آب چاه استفاده نشود،             12چاه  

  .آب آن چاه هيچ تغييري نكرده و همانجور ثابت خواهند ماند

 هر آس چه نيكي و چـه        . نظام جهان، نظامي اخلاقي است، در جهان نه نيكي گم شدني است و نه بدي               -2

آنـد و     اي است آه نيـك و بـد اعمـال مـا را فهـم مـي                  بدي آند نتيجه آن را در همين دنيا خواهد ديد چرا آه جهان به گونه              

  .دهد متناسب با اين فهم واآنش نشان مي

 جهـان همـه   بپذيريم آـه در . شوند  بايد بپذيريم آه امور جهان به دو دسته تغييرپذير و تغييرناپذير تقسيم مي         -3

چيز تغييرپذير نيست و همه چيز هم تغييرناپذير نيست اما اينكه چـه چيزهـايي تغييرپذيرنـد و چـه چيزهـايي تغييرناپـذير،                        

هاي هر انساني دارد و ممكن است برخي امور آه براي بعضي انسان تغييرناپذيرند براي برخي ديگـر از                    بسته به توانايي  

است آه در جهان تغييرپذيرنـد و قـوانين حـاآم بـر        » واقعيات« توجه داشته باشيم آه اين       اما بايد . انسان تغييرپذير باشند  

توانـد از زيـر سـقف اتـاق      مثل اينكه انساني مـي . طبيعت تغييرناپذير بوده و آاري در اين زمينه از دست ما ساخته نيست 

توانـد از زيـر سـقف آسـمان خـارج        نميبرود اما در هيچ شرايطي ... خود، به زير سقف يك هتل، يك سالن، يك مدرسه و            

  .شود

است و هر گونه آلنجـار     » گذشته انسان « در ميان دسته تغييرناپذيرها، يكي از مواردي آه تغييرناپذير است            -4

مـا  . رفتن با گذشته و انديشيدن به آن، چيزي جز حسرت و غم و عدم آمال اخلاقي  براي انسان در پي نخواهد داشـت                    

  .توانيم گذشته را ترميم آنيم و نه آنكه تغيير دهيم گذشته، از قدرت خدا هم خارج است لذا تنها ما ميآه هيچ، تغيير در 

ها باشد و به نوعي براي ما آزاردهنده باشـد لـذا            ها و خطاها و سوءنيت       شايد در گذشته ما، مواردي از جهل       -۵            

اش مبـرّا از ايـن خطاهـا باشـد و همچنـين               بايست آينـده    ، مي اش برايش بيزارآننده نباشد     خواهد گذشته   هر آس آه مي   

اش بـه ماننـد فرزنـد خـودش نگـاه       بايست به گذشته انسان مي. گذشته خود را بپذيرد و سعي در اصلاح آن داشته باشد        

ق اش آثيف و پلشت و ناتميز بـوده چـون فرزنـد خـودش اسـت و بـه او تعل ـّ             آند، حتي اگر روزي آن فرزند در دوران آودآي        

بايـست بـه ماننـد        مان در بـدترين شـرايط هـم مـي           لذا به گذشته  . خاطر دارد حتي در بدترين شرايط نيز او را دوست دارد،          



هـاي آـودك و    هـا و نـاتميزي   ك خودمان نگاه آنيم، نه آودك همسايه، چرا آه اگر آودك همسايه باشد شايد پلـشتي             آود

  .يادآوري آن ممكن است براي ما زجرآور و آزاردهنده باشد

مـن بخـشي از جهـان هـستي هـستم، لـذا             .  آينده تغييرناپذير نيست اما به آلَي هـم در اختيـار مـا نيـست               -6

  .توانم تغيير دهم و نه آل آنرا هان را ميبخشي از اين ج

انـسان معنـوي آـسي اسـت آـه تـلاش و سـعي خـود را                  . خواهش  بايست، با آنش باشد و بي        انسان مي  -7

تنها بخش محـدودي از آن  . تفاوت است چرا آه همه عوامل تغييرات آينده در دست او نيست        آند، اما در نتيجه آن بي       مي

آند اما نسبت به نتيجه       آند و در آزمون شرآت مي       ر آه آسي تمامي تلاش خود را مي       در دست اوست مثل آزمون آنكو     

  .تفاوت است چرا آه او تنها در نتيجه آن نقش ندارد، بلكه عوامل بسياري در نتيجه آن مي تواند دخيل باشد آن بي

ايـن در   . گـردد   ازميآنند آه لذّت بخشي برخي امور به خاصيت همان امـور ب ـ             هاي غيرمعنوي فكر مي      انسان -8

بيـنم يـا    اين مـن هـستم آـه امـوري را لـذَت بخـش مـي       «هاي معنوي پيش فرضشان آن است آه     حالي است آه انسان   

امور پيراموني ما به ذات خود و در اصالت خود لذّت بخش يا غيرلذّت بخش نيستند بلكه ايـن نگـاه ماسـت آـه                  » بينم  نمي

 و لـذا اگـر آـسي بخواهـد از چيـزي لـذّت ببـرد ايـن درون خـودش اسـت آـه            آنـد  آنها را لذّت بخش يا غيرلذّت بخـش مـي         

تواند لذّت ببرد و همه  مثل انساني آه ممكن است در آنار دريا و آسمان آبي زيبا مي        . بايست تغيير دهد نه چيز ديگر       مي

 داخل دريا غرق شده،     اين زيبايي ها برايش لذّت بخش باشد اما آافي است نيم ساعت بعد به او بگويند آه فرزندش در                  

هـاي خـود را از     اما آيا دريـا و آسـمان تغييـر آـرده و زيبـاي             . مسلّماً نه . برد؟؟  آيا او ديگر از آن آسمان و درياي آبي لذّت مي          

  اند؟ و يا اينكه چيزي درون آن شخص تغيير آرده است؟ دست داده

، »منـي آـه از خودمـان تـصوير داريـم           «،»مـن واقعـي   «: آنيم  هاي فراواني براي خودمان تصوير مي       »من« ما   -9

تواند بيـشتر از      مي» ها  من«آه تعداد اين    ... و  » تصور انسان از تصور ديگران چيست؟     «،  »ديگران از ما چه تصوري دارند؟     «

آنـد و     فكـر مـي   » منـي آـه از خـودش تـصور دارد         «و  » من واقعـي  «انسان معنوي آسي است آه تنها به        . اين هم باشد  

ي او فكـر      را به هم نزديك آند ،نه اينكه دائماً به فكـر ايـن باشـد آـه ديگـران چگونـه دربـاره                      » من«اين دو   آند تا     تلاش مي 

  ...آنند و مي

هــاي غيرمعنــوي، تمــام  آدم. ، عقربــه درســتي از وضــع روانــي مــا نيــست »بدآينــدها«و » خــوش آينــدها «-10

» خوبهـا «را بـه نفـع      » خوش آيندها «ي است آه    اماانسان معنوي آس  . آيندها و بدآيندهاست      زندگيشان براساس خوش  

آيندها هميشه به نفـع انـسان    خوش. شود چرا آه با اين قرباني زندگي پاك مي      . آند و دائماً در قربانگاه است       قرباني مي 

  .نيست لذا رياضت و قرباني آردن شرط يك زندگي معنوي است

وي هميشه در حال توازن است، توزين باورهـاي         انسان معن . آورد  حقيقت نجات مي  . آورد   حقيقت آزادي مي   -11

  .هاي يك انسان معنوي باشد بايست در سر لوحه فعاليت لذا حقيقت مي. خودش

آـسي سـلامت اخلاقـي    . هـاي مـا   شود نه داشـتن  گيري مي  هاي ما اندازه     سلامت رواني با توجه به بودن      -12

  .ي خود توجه آند »ها بودن«دارد آه به ميزان 
. خواهد انسان معنوي آسي است آه نه دارد و نه مي. زاست تن، نداشتن و خواستن، هر دو مشكلداشتن و خواس

چه بازار : گفت رفت و مي نداشتن و نخواستن شرط يك زندگي معنوي است مثل فارابي آه در بازار بغداد راه مي
.پرجنسي و چه اجناس زيادي آه من به هيچ آدامشان نياز ندارم  


